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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  41، شماره مسلسل 4931تابستان ، هفتمسال 

 

 چیستی و هستی وحیعربی در تبیین  شناختی ابن نقش نگاه هستی

 
 
 

 01/1/29 تاريخ تأييد:  42/01/24تاريخ دريافت:  

 ∗یسیدمحمد قادر
  ∗∗سیدرضی قادری

است که علماا و  چیستی و هستی وحی در قلمرو اسلامی از مسائل غامضی 
. در ایان  اناد   نظریات گونااگونی ارائاه کارد    اندیشمندان برای تبیین و تحلیل آن 

و مااورد توجااه سااایر  داردای  جایگااا  ویاا   وحاای عرباای از تبیااین اباان ،میااان
برخی مباحث پیرامونی وحی از  ،ابتدا ،. در این مقالهه استاندیشمندان قرار گرفت

حی، مراتب وحی، رابطة وحی و مکاشافه  وحی، ضرورت و شناسی مفهوم جمله
از کیفیت نزول وحای   عربی ی که تحلیل ابنیاز آنجا، سپس، وبررسی شد  است 

، با مبناا قارار دادن ایان نگاا  خاا       ،او گر  خورد  است ةشناسان با نگا  هستی
چهاار وی گای    ةارائا  باا  ارائه شاد  اسات. آنگاا ،   بار    توضیح مختصری در این

به تحلیال   ا  شد اخذ  الدین محی شناختی همان نگا  هستی از کها  اساسی وحی
   ه شد  است.پرداخت عربی  ول وحی و حقیقت آن از دیدگا  ابنکیفیت نزو تبیین 

، جبرئیال  ، واحادیت، احادیت  ،عین ثابات حقیقت محمدیه،  واژگان کلیدی:

  .وحی، مادی عنصر

                                                 
 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی قزوین. ∗
  .اخلاق دانشگاه باقرالعلوم مدرسی گرایشسطح چهار حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری  ∗∗
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 مقدمه   

مسالمان باود  اسات.     شامندان دیان ةهاای دینای همیشاه دغدغا     تبیین مؤلفاه 

، احتمال هیچ انحراف و دهند های دینی از آن جهت که از متن واقع خبر می آموز 

اندیشمندان و علماایی کاه در صادد     رو، همت اصلی این دارند. از برنمینادرستی 

در شریعت مقدس اسلام از هایی است که  فهم واقع برآمدند توجیه و تبیین انگار 

. از طرفای فهام   ریازی شاد  اسات    ی خاتم ارائه و طرحطرف امامان معصوم و نب

های دینی در گرو داشتن صافای بااطن و ضامیر صااف و ز ل      بسیاری از آموز 

ادراک  ،. بنابراینرد  بتابدخو لب صیقلشریعت اسلام بر آن ق ةتا معارف حق است

از ایان جهات    اسات.  شهودی یکی از طُرق گوناگون نیل به حقیقت دانسته شد 

عرفان عملای   ةایهای علمی خود را بر پ علمای عرفان نظری چون داشته است که

های مختلف فکاری   دیگر اندیشمندان در حوز  ه، خود را نسبت بدانند می استوار

 دانند. تر می تر و نزدیک قرین در آن های معرفتی مطرح به شریعت اسلام و آموز 

سعی کرد  تاا   تاس عربی که خود صاحب مکاشفات و شهودهایی الدین محی

های  استد  ةنظری و بر پایآن مکاشفات و وجدانیات شهودی را در قالب مطالب 

در اا   خوانناد  مای که او را پدر عرفان نظری ا   یبعر آرای ابن برهانی عرضه کند.

گاذار باود    اثرفلاسافه  عرفای اسلامی حتی  ةشبر اندی وی های بعد از تمام دور 

. از جمله تحقیق استو قابل کنکاو  عربی ابن ةیشدتفکر و عمق ان ،بنابراین .است

بیین کیفیت نزول وحای  ت»های خویش بدان پرداخته  در بحث عربی ابنمطالبی که 

 لهمساا همااین  بااه تحلیاال و بااازخوانی ،. در ایاان نوشااتاراساات «و حقیقاات آن

بعضای از مساائل    رسد توضایح  چه در ابتدای بحث  زم به نظر میآن .ازیمدپر می

عربای و باه    ، باه تبیاین نظار ابان    تا پس از روشن شدن آن ،وحی است یپیرامون
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 دازیم.بپر تعبیری نظر عرفان اسلامی 
 

 شناسی وحی مفهوم

 ةوحی اشار»کند:  چنین تعریف می خود وحی را این مفرداتراغب اصفهانی در 

وحای گفتاه    گوناه  تعاری   گاهی باه مطالاب رمازی     بدین سبب،سریع است و 

 (555: 6731نی، )اصفها «.شود می

اصل وحی در لغت با تمام مشاتقاتش  »چنین آورد  است:  لسان العرب صاحب

شاود ...   وحی نامید  می الهام نیز ،به معنای اعلام در پنهانی است و به همین دلیل

کاه  شاود   وقتای گفتاه مای    رو، . از اینشود اشار  و ایما و کتابت وحی نامید   می

 «.فلان چیاز باه تاو اشاار  کاردم      ةیعنی دربار ،دمفلان چیز به تو وحی کر ةدربار
 (786: 6715منظور،  )ابن

)طباطباایی،   اسات.   گرفته سریع ةوحی را به معنای اشار نیزیایعلامه طباطب

ادراک و » د:کنا  ی دیگر وحی را چنین تعریاف مای  یدر جا (65/357و  6/603تا:  بی

و آن حالتی کاه انساان    شود نامید  می وحیتلقی از غیب همان است که در قرآن 

 (5/635)همان:  .«شود گیرد  نبوت خواند  می از وحی می

از جملاه:   ،باید گفت که وحی به معانی مختلفای آماد  اسات    ،طور خلاصه به

، نوشته، رساله، پیام، سخن پوشید ، اعلام در خفا، شتاب و عجله ،اشارت، کتابت

از توجاه دیگاری   ه دیگری به دور و هرچه از کلام یا نوشته یا پیغام یا اشار  که ب

 شود. وحی گفته می القا و تفهیم شود

 ،فرساتند   ،: پیاام چهاار عنصار متکای اسات     وحی یا هرگونه ارتباط زبانی به

نَازلل  » ةدر ماورد آیا   ،مثاال  برای. [اعم از ارتباط مادی و روحی]ارتباط  و گیرند 

ای  ان محتوا و معنای آیهپیام هم :توان گفت می (7عمران:  )آل «علیک الکتاب بالحق
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آن  ةد ، فرساتند مستقیم باو چون این وحی از نوع وحی غیرو  ،است که نازل شد

جبرئیل( بود  است. در وحای مساتقیم، فرساتند  خاود  ات     ) فرشته حامل وحی

   و تماس هم از نوع تماس روحی است. استنفس گیرند   و باریتعالی است
 

 اقسام وحی 

وار آن را  کند که ما فهرسات  وحی را بیان می فاوتی ازهای مت ن کریم گونهآقر 

  .کنیم  کر می

 کاه  چناان  ،هاای روحاانی   الهام : أ.استنوع  که خود این بر دو ،وحی الهامی .6

د  قرآن در مورد مطلع ساختن مادر حضرت موسی که فرزندش را در نیال بیناداز  

 :)انعاا  ی شایطانی  هاا  وسوسه .ب (65 :انفال ؛3 :) قصصتعبیر به وحی کرد  است 

656)  

 ( 66 :)مریماشاره  .5

قرآن هدایت غریزی زنبور عسل را با عناوان وحای   که  چنان ،هدایت غریزی .7

  (16 - 18 :)نحل کند یاد می

  (65 :)فصلت هدایت تکوینی در نظا  آفرینش .8

  :خود انواعی داردکه  ،وحی نبوی .5

پیاامبر ناازل    یاا بار  ؤب و راین نوع از وحی در حالات خاوا  : یاییؤوحی ر أ.

  (5: )صافاتح فرزندش برای  ب ممانند وحی بر حضرت ابراهی ،شود می

به صورت نزول کتب آسمانی در قالاب  ای  وحیوحی کتابی و نوشتاری:  .ب

وحای   .ج (653و  650و 635: )اعارا  مانند الواح حضارت موسای    ،نوشته و لوح

خا  این وحی ] وحی مستقیم خود بر سه قسم است: . وحی شنیداریشنیداری

 بار پیاامبر  درد شادیدی   هنگاام نازول آن   وبا سختی و مشقت همرا  بود  
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غاش و بیهوشای بار     کرد و حالات  شد و رنگ صورت پیامبر تغییر می عارض می

مانناد ساخن   ]از وراء حجااب  [ ، (68/510: 6303، )مجلسی شد ایشان مستولی می

: )شعراء. از طریق فرشته[ و (67: )طهکو  طور  در گفتن خدا با حضرت موسی

665-665) 

 .ه است وحی شنیداری استناگفته پیداست که آنچه مدنظر این مقال
 

 ضرورت وحی

دیناای و  تااوان بااا دو رویکاارد درون ماای ،مااورد ضاارورت وحاای و نبااوتدر 

توان از منظر کلامی، فلسافی،   دینی می در رویکرد برون .به آن پرداختدینی  برون

آنچه مناسب این مقاله اسات منظار عرفاانی     .ه شناختی بحث کردعجام و عرفانی

 .پردازیم رویکرد و از این منظر میاست که ما تنها به این 

ادی و دنیوی نیست بلکاه حیاات   که حیات انسانی منحصر در حیات مازآنجا

که آن حیات رسیدن به مقام الوهی و نایل شدن  برتر حیات عقلی و معنوی است

هایی را در قالاب پیاامبران     زم است که خداوند انسان ،ی استبه سعادت اخرو

ام باه ایان حیاات صاوری و یااهری      نازل کرد  باشد تا بشاریت را از توجاه تا   

پیامبران  ،برای رسیدن به این غایت .گردانند نبه آن حیات اصیل رهنموه، بازداشت

طی ا شود  یاد می عنوان  اسفار اربعه اکه از آن با ت تمام مسیر هدایت را بایس می

حیدر دار گردناد. ساید   هاد  طریق کرد  باشند تا بتوانند هدایت و ارشاد مردم را ع

 .داناد  اهی و خبر دادن از حقایق الهی مای آملی ضرورت وحی در نگا  عرفا را آگ

واضاح  پر ؛و صفات نیست ءحقایق الهی چیزی جز  ات و اسما (736: 6718)آملی

  .باشد  خبر دهد که خود به عالم اله باریافته الهی حقایقتواند از  کسی میاست که 
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 عرفانی ةا مکاشفتفاوت وحی ب

و عرفانی شناخت برخی از حقایق اشیاء اسات کاه از طریاق کشاف      ةمکاشف

 :ی داردیها با وحی تفاوت و ر اثر سیر و سلوک حاصل شد  استشهود و د

ا  خطاا و  نی گا وحی هموار  به دور از خطاست ولی در مشاهودات عرفاا   .1

یعه را باه  هایش شا عربای در یکای از شاهود    آنچه که ابن .شود اشتبا  نیز دید  می

لیل است به همین د (5/8تا:  ، بیعربی )ابن .ای از آن است صورت خنزیر دید  نمونه

  ترین مکاشفه نقص ترین و بی کند که صحیح بیان می که قیصری در شرح فصو 

اج آنها به اعتدال تاام رساید    کسانی که مز ،است ارواح انبیا و اولیای کامل از آن 

 (666 :6735)قیصری، است. 

که  وحی خود معیاار اسات   ید این است آ دست می هآنچه از تفاوت اولی ب .2

های عرفانی به دلیل وجود احتمال خطا در آنها نیاز باه معیاار و میازان     ولی یافته

 .و باطل تمییز داد  شوند دارند تا مشهودات صحیح عرفانی از مشهودات شیطانی

ت اایا وبارای اطمیناان باا آیاات و ر     شهودات خود را عارفان باید ،به همین دلیل

  .های آنها نباشد محک بزنند تا خللی در مکاشفه

عرفانی اکتسابی است ولی مقاام نباوت و دریافات     فةرسیدن به مقام مکاش .8

روایتای نقال شاد      واربحاارانن در کاه   چنان ،لی از سوی خداوند استتفضل وحی

طوعهاا و  أفضال القلاوب و اجََللهاا و    أه فوََجَاد    لی قلبا إ عزلوجل نَظَر الله» :است

؛ خداوناد باه قلاب پیاامبر نظار      «خضَعَها أَ ِن لِأبواب السماء فَفُتِحَات أخشعها و أ

 .هاا یافات   خداوند قلب و جان پیامبر را بهترین و پذیراترین قلاب  انداخت. پس،

 ( 8/501: 6303 )مجلسی، .را برای نبوت برگزیدگا  او آن ،پس

بارای   ،مباحاث پیراماونی آن   شناسی وحی و فهومم ازبحث کوتا   این پس از
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بایاد   ،آیاد  دسات  باه الدینی در کیفیت نزول وحای   آنکه فهم بهتری از تبیین محی

گاذاران ایان ناوع     از بنیاان  عربای  ابان کاه خاود   اا   شناسای عرفاا   ساخت هستی

یفیت نازول آن روشان   را بررسی کنیم تا جایگا  وحی در ک ا شناسی است هستی

تعبیار   «کیفیت صدور کثارت از وحادت  »توان به  شناسی عرفا می گردد. از هستی

 کرد.
 

 عربی شناسی عرفانی ابن هستی

گذاری کرد مورد قبول سایر عرفا  عربی پایه ای که ابن شناسی که هستی ازآنجایی

هماان  ا جز در موارد انادک   ا سایر عرفا   ناسی ش هستی ،به تعبیری ،قرار گرفت و

و از  کارد   عربی بسند  سمت به کتب ابندر این ق ،هستی شناسی ابن عربی است

ایان   ناگفته نماند کاه در نماییم.  شناسی نقل می در طرح این هستیتنها سایر عرفا 

 آماد  اسات: بخاش    بخش در دوعربی  شناسی عرفانی ابن نوشتار، توضیح هستی

 ،و صفات حق اسات  ءاسما در مورد  ات حق و کثرات اعتباری در آن ونخست 

کند و بخاش   عربی ایفا می شناسی ابن ا در وحیکه این بخش نقش بسیار کلیدی ر

 .امل و جایگا  آن در هرم هستی استانسان ک دوم دربارة
  . ذات حق و کثرات اعتباری آن و اسماء و صفات حق1

یعنی هیچ اسم و هیچ صفتی بر اسم  ،ی استمقام  ات حق مقام اطلاق مقسم

حتی امتیاز نسبی بین خود اسماء و باین اساماء و  ات    ،و صفت دیگر غلبه ندارد

 ات مطلق در همان حال که عاین   .اسماء در  اتش موجودند ةبا آنکه هم ،نیست

در اشار  به مقاام   «  اسم له و   رسم له» تعبیر باشد: میسریان است فوق آن نیز 

 زیرا حق از جهت اطلاق مقسمی که دارد پذیرای هایچ وصاف،   ،ات رایج است 

 (608 : 6715 )قونوی،رسم و حدی نیست.  اسم،
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در هماان   نوبت مراتب تجلیاات و تعیناات حضارت حاق     ،پس از مقام  ات

دیگار  و آنگا   باه   ،سپس به تعین ثانی ،رسد که ابتدا به تعین اول می موطن  ات

بسایار  قاش  تعین اول و تعین ثانی ن ،در این میان .اهد کردمراتب تعینی تجلی خو

عرفانی دارد و فهم دقیق جایگا   شناسی  دهی به کل ساختار هستی مهمی در شکل

.  ات مطلاق و  ی برای فهم دیگر مراتب نیاز خواهاد باود   های آنها مبنای و وی گی

گارفتن احکاام و صافات آن    بادون درنظر تاوان   مای واحد به وحدت حقیقای را  

اعتبار نخست  .حیات و یا با در نظر داشتن آنها لحاظ کردو  قدرت همچون علم،

 :6736)فرغاانی،   گویناد.  را لحاظ أحادیت و اعتباار دوم را لحااظ واحادیت مای     

   (75: 6730 جامی، ؛657 ا655

ة واسا  میاان   عرفا علم حق تعاالی در مقاام  ات را حلقا   توضیح بیشتر آنکه 

علم  ات به  ات دو لحاظ أحدیت و واحدیت را  ؛کنند وحدت و کثرت تلقی می

مقام  ات هم شامل علم  ات به  ات بدون قید و هم شاامل علام    ،پس .داراست

شود که خود شاامل دو لحااظ وحادت     وحدت حقیقی می ات به  ات از حیث 

 ةدر سیر از مقام  ات به سوی کثارت حلقا   .أحدیت و واحدیت است ازحقیقی، 

 ،پاس  .چنین علمی نیز علم به کثرات اسات  ة زم ؛است علم  ات به  ات واس 

عنوان مقامی از مقامات و تنزلی از تناز ت موجاود    باید علم  ات به  ات به ،او ً

کثرات به نحاو   ةاین علم علم به هم ة زم، ثانیاً و،باشد که همان تعین اول است 

خلاصاه   .شاود  میمتمایز یعنی تعین ثانی شناخته عنوان مقامی  تفصیل است که به

و ماادون   شود و خود تعین ثانی به نحو بالفعل از تعین ثانی آغاز می که کثرت این

 (305: 6788 پناه، )یزدانشود.  آن از تعین اول ناشی می

هماة   خاود را در  این اسم .اسماء در تعین ثانی اسم جامع الله است ةلسلسسر
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الوهیات نیاز    ةنی را مرتبا تعاین ثاا   ،رو سازد ازایان  ی دیگر متجلی میئجز ءاسما

 ةواساط  هایجاد تعینات خلقی در تعین ثانی هام با   ةل مس، علاو  بر این .اند خواند 

گار   جا جلو  اسم جامع الله خود را در همهرو،  . بدینشود اسم جامع الله مطرح می

شود همان تجلیاات اسام    ت دید  میعنوان مفصلا آنچه در عالم به ،پس .سازد می

 (507 :6733 )فناری، .جامع الله است

 ءاسما صور و مظاهر اعیان ثابته ،در حقیقت ،مهم بعدی اعیان ثابته است ةمرتب

ارد و در شاکل  هار اسامی بارای خاود مظهار خاصای د      به این معنا که  ،اند الهی

این مظهر همان عین ثابت یا ماهیت خا  مربوط بدان  .کند مظهری نمود پیدا می

 ةارتبااطی از گونا   ارتباط اسماء باا اعیاان   :ان گفتتو می، بدین ترتیب .اسم است

اصطلاح اعیان ثابته بار ماهیاات موجاود در     ،بنابراین .ارتباط یاهر و مظهر است

حا ممئالاعیان ماانمتارام اممم» گویاد:  عربی در این بار  می ابن .تعین ثانی اشار  دارد

قی خواهند ماند و وجاود خاارجی   اعیان ثابته همیشه در ثبوت علمی با ؛«الوجود

 اناد.  هر چند آثار آنها باه صاورت اعیاان خاارج     (31 :6730 عربی، )ابن پذیرند نمی

ثابتاه باه   دهد بنابر اقتضائاتی است که در اعیان  آنچه در این عالم رخ می ،براینبنا

 . طور ازلی ثابت بود  است
                                              . انسان کامل و جایگاه آن در هرم هستی2

در میاان   .حقیقت انسان کامال تماام حقاایق را در خاود جماع کارد  اسات       

تواناد تماام    الله اسات مای   اسان است که در عین اینکه از ماسو، تنها انموجودات

لقی و الهی شود و بتواند یعنی جامع حقایق خ ،مراتب تجلی را در خود جمع کند

ای است  آینه ،عربی انسان کامل در نگا  ابن ،پس .نی برسدتعین اول و ثا ةبه مرحل

الا    عربی، )ابن .سازد ت خلقی و الهی را در خود یاهر میکه تمام مراتب و تجلیا

هماان حقیقات و   ل  در میان اعیان ثابته حقیقت و عین ثابت انسان کام (55 :6730
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 ،شاود  یااد مای  این حقیقت به حقیقت محمدی از  .عین ثابت اسم جامع الله است

 آن ؛تنهاا کسای اسات کاه باه ایان مقاام باار یافات          زیرا حضرت رساول 

ی تماام  این یعنا . را در وجود خود تجلی داد  است اسم جامع الله حضرت 

 زیرا هر اسمی شاأنی از اسام جاامع الله اسات.     ،کند اسماء در وجود او جلو  می

 ،رساد  ین اول و ثانی میت که به مقام تعانسان کامل از آن جه (7 :6730 ب ؛)همان

 ،امکاانی حضاور دارد   گردد و از آن جهت کاه در دایارة   دارای سرشت حقی می

ه است که در لسان اهال  به دلیل همین سرشت دوگان .دارای سرشت خلقی است

 انساان کامال   ،عربای  بنا بر دیدگا  ابان  ،بنابراینشود.  خواند  می اللهمخلیف معرفت 

از عرش تا فرش را در که تمام مراتب و تجلیات  ای است حقیقتی وحدانی و آینه

یکای از   کهالله سریان و حضور وجودی دارد اماسو ةدر هم سازد و خود یاهر می

 ةهما  . از این رو،نتایج این حضور آگاهی از تمام جزئیات در سرتاسر عالم است

صاورت و   تماام عاالم   ،عباارتی ه ب ،عالم چیزی جز تفصیل انسان کامل نیست و

 (5/13تا:  عربی، بی )ابن .ل استانسان کام نو شأنی از ش و مظهر
 عربی کیفیت نزول وحی از نگاه ابن

، اصاول مارتب  باا    عربی فارغ شدیم ه از تبیین نگا  هستی شناختی ابنحال ک

در قالب آن اصول  شناسی عرفانی استخراج کرد ، وحی را از همان ساخت هستی

  .پردازیم عربی می ابن یل کیفیت نزول وحی از نظرگا به تحل
  وجود پیشینی و بسیط تمام حقایق .1

و تعاین   آماد  هار موجاود    دسات  اسی عرفانی باه شن طوری که از هستی همان

ثاانی   پرتو و مظهری از آن حقیقتی است که در تعاین اول و  ،در حقیقت ،امکانی

 .ودشا  رد و آن حقیقت نیز در تنزل بعدی در مقام اعیان ثابتاه یااهر مای   وجود دا

 قرآن  .تمام حقایق امکانی وجود بسی  و پیشینی دارند که در عالم اله است ،پس
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قارآن کاریم    رو، ازاین .نیست ااز این قاعد  مستثن نیز مقدس و آسمانی تابک این

شناسای   یکای از نتاایج مهام هساتی    ایان   ؛اسات و پیشاینی   دارای حقیقتی بسی 

با مراجعاه باه قارآن     .گذارد ه میقرآن کریم هم بر این امر صح عربی است که ابن

هاایی از   شود که به نمونه قرآن یافت می یپیشین بسی  و کریم آیاتی دال بر وجود

 کنیم: آن اشار  می

 (3)زخر : . «إنله فی اُمّ الکتاب لدینا لَعَلیٌّ حکیم» -

 (55-56)بروج:  .«فی لوحٍ محفوظ مجیدٌ بل هو قرآنٌ» -

 (6)هود: . «مّ فُصِّلته ثُتُکتابٌ  احُکمِتَ آیا» -

 (80)واقعه: . «تنزیل من رَّبّ العالمین» -

 (36-33)واقعه:  .«یَمَسَّه اِللا المطهرون  مکنونٍ نله لقرآن کریم فی کتابٍإ» -

و اینکاه آیاات    «کتاب مکنون»، «امّ الکتاب» ،«لدینا»، «ظلوح محفو»ی تعبیرها

 ،آوردیام اً ماا آن را باه تفصایل در   بلکه بعدقرآن از ابتدا تفصیل یافته نبود  است 

  (1/111تا:‌‌عربی:‌بی‌)ابن دارد. د لت وجود پیشینی قرآن بر ،همگی
 نزول مرتبه ای وحی .2

دانسته شد که وحی دارای وجودی پیشینی و بسی  است و برای آنکاه قارآن   

از  . زم است به وجود مادی موجاود گاردد   ،لباس الفاظ و عبارات را بر تن کند

الله همان حقیقت محمدیاه اسات و    هم دانسته شد که باطن وجودی رسولطرفی 

کاه لبااس   قرآن برای آن ،بنابراین .آن حقیقت تمام مواطن امکانی را پر کرد  است

را طای   هاای در ماواطن گونااگون    یعی بر تن کند  زم است این تنزلمادی و طب

باه   ،پاس  .اسات  امل شامل تمام ایان مراتاب و ماواطن   انسان ک . از طرفی،نماید

از مجاری وجاودی نبای عباور    خویش  های قرآن در تنزل: توان گفت می ،عبارتی

از بااطن   ،در واقاع  ،و دهد ای از خود نشان می یهور و تجلی ،در هر مرتبه ،کرد 
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ت تا در تنزل نهایی به صور ،یابد ه یاهر طبیعی و عنصری او تجلی میالله ب رسول

  حروف و کلمات و آیات یاهر شود.

یعنی نفاس   ،کند این امر بسی  در ارتباط با نفس نبوی مراتب خود را طی می

نازله توسا  جبرئیال    وحیا انسانی است   ةکه برترین قوا خود   ةعاقل ةنبی با قو

امری بسی   ،نبی ةیعنی در مقام عاقل ،. این حقیقت در این مقامدکن را دریافت می

نبی و از آنجا به مجرای حسای نبای    خیالی ةدر سیر تنزلی خود  به مرتبکه است 

: 6735 قیصاری، ؛ 731و  5/36هماان:  ). رسد تا به صورت الفاظ و عبارات درآید می

، نخستین مخاطب و شنوندة امکانی قرآن بنابراین (163و  167: 6736؛ فرغانی، 656

 .الله است حقیقت رسول
 اجمالی در عین کشف تفصیلی فهم .3

آن  تمام سطوح معنایی وحی با القای الفاظ ید که آ دست می هاز دو اصل با  ب

الفااظ و   ةوحی تا به مرحل ،طوری که گفته شد همان ،شود توس  نبی دریافت می

ن در مرتباه احادیت   شود کاه صادر آ   عبارت برسد از سطوح و مقاماتی نازل می

طبیعی و عنصری خاود   ةشود تا به مرحل احدیت سرازیر می ةاست و از سرچشم

حقیقات   ،در تماام مسایر نازول وحای     کل الفاظ و اصوات است برساد. که به ش

. در ایان طای   الله است نیز حضور دارد محمدیه که باطن وجودی عنصری رسول

هاایی کاه در بااطن ایان معناای بسای  وجاود دارد         معارف و آماوز   این مسیر،

وطنی یرف و وعاء مخصو  خود چون هر م ،گیرد خودمی های متعددی به قالب

نفاس   در این مقام عنصری و ماادی   وقتی آن حقیقت بسی  ،. بنابراینطلبد یرا م

تمام  اطن همین الفاظ و عباراتدر ب پیامبر آید، در قالب الفاظ و عبارات درمینبی 

)قارآن   تنزیلای  در قارآن   ،مثاال  بارای کند.  وح معنایی این پیام را دریافت میسط
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از جزئیات آن خبر  حکم کلی است و . این یک«اقیروامالصلاة» :ملفوظ( آمد  است

س مبارک نبی در نف ،شود نازل می ربوقتی این الفاظ بر پیام. داد  نشد  است

 «صالاةم»هاای   فهمد و با تمام وی گی می نیز آن سطوح معانی را باطن همین الفاظ

قرآن نمازهاای یومیاه را بناا     ةالله در تبیین همین آی رسول رو، ازاین .شود آشنا می

 ارکان مخصو  ، رکوع ودارای سجود وذارد که در قالب هفد  رکعت بود  گ می

با همین الفااظ تماام    ولی پیامبر ،این جزئیات در آن وحی نازله نبوداست. 

مصاداق ایان    پیامبر ،شود تطهیر نازل می ةیا وقتی آی .کند ها را تلقی می این

هماین فهام و    سابب باه   ایان هماه   .ندک معرفی می تن معصومآیه را در چهارد  

مفسّار حقیقای قارآن خاود      ،بنابراین .دریافت سطوح معانی در باطن الفاظ است

 ،ام زوایا و بطون قرآن آگا  است. پاس اوست که به تم ازیر ،است اکرم نبی

خاود  از آن خبر نداشته باشد بلکه  ای و یرافتی نیست که پیامبر اسلام نکته

 ود.ش وحی می ةحضرت است که سبب نزول فرشت
 . واسطه بودن ملک4

شاان برتارین   عاین ثابات ای  ، الله همان حقیقت محمدیه بود  وقتی باطن رسول

 جرم تمام عوالم امکاانی   ،حضرت مظهر اسم جامع الله شد اعیان ثابته و خود آن

هاای آن خورشاید    موجودات امکانی اشعهپرتو وجودی ایشان خواهد بود و تمام 

الله گاا    بر عنصر ماادی رساول  ت که نزول وحی ند به همین جهت اسا عالم تاب

لای ماع الله   »فرمایاد:   مای  ه پیامبر اسلامک چنان، ملک خواهد بود واسطة بی

، بناابراین  (36/537: 6303)مجلسی، « وقتٌ  یسعنی فیه ملک مقرب و  نبی مرسل

حضارت حاق    ازهرآنچه که از وحی الهی به طاور مساتقیم  زم باود  را     ایشان

خاود حضارت حاق     معللم حضرت رسول ،در واقع ،رد  است ودریافت ک

در اماا   .باشد می نیاز از تعلیم حضرت جرئیل بی پس، آن حضرت .باشد می
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تمثل ملک حامل وحی  نوع آن هنگام که نزول وحی با واسطة ملک همرا  است،

ی را حا نزول فرشاته و  ةبه این نحو که اگر نبی اراد بسته به ارادة نبی خاتم است،

انزال جبرئیل  ةخواهد یافت و اگر اراد «قلانیتمثل ع»جبرئیل  ،در عالم عقول کند

خواهد  حضرت جبرئیل تمثل مثالی و تمثل ناسوتی ،در عالم مثال و حس را کند

تاوان چناین    ، مای بر این اساس (731و  553و  5/36و  6/503تا:  بی عربی، )ابن یافت.

نهاا  کناد ت  ماادی پیاامبر عرضاه مای     را بر عنصار  جبرئیل که وحی :نتیجه گرفت

الله گرفتاه، باه عنصار     ت که قرآن را از باطن وجاودی رساول  ای بیش نیس واسطه

آنچاه  توان چنین بیان نمود که پیامبر ، میبا این تبین .دهد مادی آن تنزل می

ی یافت در این وجود عنصر از وحی در باطن وجودی خویش در ملأ اعلی میرا 

یهاور قارآن بار     ،باه هماین دلیال    .شانود  عباارات مای   خود به صورت الفااظ و 

الادین در ایان باار   چناین      محای  .از بااب تاذکر و یاادآوری اسات    پیامبر

 : نویسد می
ان‌هو‌الا‌ذکر‌لماشاهده‌حین‌جذبناه‌و‌غیبناه‌عنه‌و‌احضرناه‌بنا‌عندنا‌ثمّ‌انزلنا‌

کان‌شاهدها‌‌علیه‌مذکراً‌یذکره‌بما‌شاهد‌هو‌ذکر‌له‌لذلک‌و‌قرآن‌أی‌جمع‌اشیاء

عربکی ‌‌‌)ابکن‌‌.عندنا‌مبین‌ظاهر‌له‌لعلمه‌باصل‌ماشاهده‌و‌عاینه‌فی‌ذلکک‌القرریک ‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1/65تا:‌‌بی

شود از حقیقت محمدیه است. تفااوت   هایی که بر پیامبران نازل می تمام وحی

هاا باه ایان حقیقات و      در میزان اتصال و قرب آن مقام نبوت و وحی پیامبران در

او نیاز  تر شود مقام نباوت   . هر پیامبری که به این حقیقت نزدیکاست منبع فی 

چون در جریاان قاوس نازول    پیامبر اسلام ،الهی یبا تر است. در بین انبیا

حضرت حقیقت محمدیه است و در قوس صعود نیاز دوباار     حقیقت و باطن آن

مقدم  نبوت ایشان د،گرد در طی حرکت استکمالی به همان اصل و حقیقت باز می
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میا ّمنبیّنانمصالّمم»: نویسد د بود. قیصری در این بار  میدیگر و ازلی خواه یبر انبیا

ومغیاع مااامالانبیانیملای او مالامممممم بانلنبوةمالراعی یممماللهمعلیهمومآلهمومسلّممنبایماللاام

کلمنبیمااملد مآدمم»کند:  عربی چنین بیان می و ابن (837: 6735)قیصری، « عندالب ث 

خعموجاودمیینهاهمممأخذماِلّنماامار نةمخنتممالنبیّیاموما متأحدٌمیأنانهممالیمآخعممنبیما

ایان امار هماان نظاام تکاوینی و      علت  .(17: 6730عربی،  )ابن« اوجودم فننّهمبحقیق

هاا و   کاه بحاث آن گذشات  و تماام ایان برتاری      شناسی خا  عرفاست  هستی

در هماان   ،پاس  است. حضرت علمیه و ترتیب اعیان ثابته ها بر اساس نظام تمایز

اسات.   برتر از اعیاان ثابتاه ساایر انبیاا     مقدم وعالم، عین ثابت پیامبر اسلام

ی کاه در  یال حقیقات محمدیاه روی     های بخشی تمام فیوضات و هستی ،بنابراین

 ،در نتیجاه  .گیارد  الله سرچشمه می از باطن وجودی نفس رسول ،در واقع ،دهد می

   (703)همان:   خاتم رسل است.شعاعی از مقام نبوت  نبوت سایر انبیا

  
 گیری یجهنت

وحی از مسائل غامضی است که بسیاری از اندیشمندان در آن قلم زدند  مس لة

، یعنی یاک بعاد آن   و همانطوری که ملاحظه کردیم ماهیت وحی دو بعدی است

تحلیل و تبیاین آن   . پس،سویی است سویی و یک بعد آن مجرد و آن مادی و این

آنچه سبب شاد کاه    .شناختی ممکن نیست هستی گا  دقیق و کلانبدون داشتن ن

. شاناختی اوسات   عربی در تبیین این مسا له خاوش بدرخشاد مباانی هساتی      ابن

اصولی استخراج کردیم که  ،عربی شناختی ابن ، از مبانی هستیملاحظه شد که چنان

 قادر به تبیین ماهیت وحی و کیفیت نزول آن بود  است. 



 

 

 

 
 

 
 

  چیستی و هستی وحیعربی در تبیین  شناختی ابن نقش نگاه هستی
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